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  2فرشاد مؤمني

 3مجتبي محققي

  

   18/12/87 :   تاريخ پذيرش      16/2/87 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

 درصد جمعيت شاغل كشورمان، درگير 50دهد كه بيش از   نشان مي1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 
تواند مستقل از وجود  اين خود مي. باشند  خانه، اتومبيل و غيره نميتوليد كالاهاي ملموس نظير غذا، لباس،

اي از ورود اقتصاد ايران به فاز جديدي باشد كه امروزه به  ترديدهاي جدي در اصل ايده صنعتي شدن ايران، نشانه
  . معروف است» اقتصاد خدمات«

هاي  تواند مؤلفه ظام توليدي دارد كه ميبندي نوين ن تبيين اين نوع اقتصاد نياز به تعاريف، مفاهيم و طبقه
بررسي اين ابعاد به طور كلي در ايران مورد غفلت قرار گرفته . را تأمين نمايد» پساصنعتي شدن«اصلي رويكرد 

هاي ساختاري آن در قالب دو  هاي بخش چهارم و سپس تحليل سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو فعاليت. است
هاي علمي مربوط به تواند بستر كنكاش  و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي، مي ستانده متعارف–الگوي داده 

  . حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمايند
براي اين منظور، ابتدا بر مبناي معيارهاي . دهد بررسي اين ابعاد اركان اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي

سپس . گردد  تعيين مي1380بخشي سال هاي بخش چهارم در قالب نظام حسابداري  مشخص، قلمرو فعاليت
  .شود هاي اقتصادي به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفكيك مي بندي نوين، كل فعاليت براساس نظام طبقه

پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل توليد، ضرايب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال در قالب 
نتايج نشان . گيرد شبه ماتريس حسابداري اجتماعي مورد سنجش قرار مي ستانده متعارف و –الگوهاي داده 

دهد كه بخش چهارم، ماهيت كالاهاي مصرفي داشته و بدين ترتيب اثرات القايي مصرف و درآمد خانوارها نقش  مي
  .بسزايي در افزايش توليد، درآمد و توان اشتغالزايي بخش چهارم نسبت به سه بخش ديگر اقتصاد دارد

  

  بخشهاي اطلاعات اوليه،  ستانده، بخش چهارم، –پساصنعتي شدن، جدول داده : ژگان كليديوا
ماتريس، حسابداري اجتماعي، ضرايب فزاينده توليد،   ستانده متعارف، الگوي شبه–الگوي داده 

  .ضرايب فزاينده درآمد و ضرايب فزاينده اشتغال

:JEL D8  

                                                                                                                   
   e-mail: banoueiq@yahoo.com        عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي         . 1

   e-mail: farshad.momeni@gmail.com       عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي . 2

                                                          e-mail: Mojtaba274@yahoo.com كارشناس ارشد اقتصاد .3
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  مقدمه

الوقوع   مركز آمار ايران، نشان از تغييرات قريب1385سال نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

بندي نظام توليدي سه   ساله و بيشتر برحسب طبقه10ساختاري ايران از منظر توزيع شاغلان 

و ) برق، گاز و ساختمان شامل استخراج معدن، صنعت، آب، (كشاورزي، صنعت : بخشي اقتصاد ايران

  .دهد خدمات به دست مي

 درصد در سال 29م مذكور، مشاهده مي گردد كه سهم اشتغال بخش كشاورزي از بر مبناي ارقا

 كاهش يافته است، اما افزايش سهم اشتغال بخش صنعت در 1385 درصد در سال 22 به 1365

 درصد در 5/26 به حدود 1365 درصد در سال 3/25و از حدود .  درصد است2/1دوره مذكور فقط 

هاي نامشخص و اظهارنشده را با سهم اشتغال  هم اشتغال فعاليت به رسيده و چنانچه س1385سال 

 درصد در سال 46كنيم كه سهم اشتغال بخش خدمات از  بخش خدمات ادغام نماييم، مشاهده مي

  ).31: 1386مركز آمار ايران، ( افزايش يافته است 1385 درصد در سال 52 به 1365

 يك واقعيت ديگر را نيز  دهد، قوع را نشان ميالو  هرچند تغييرات ساختاري قريب ارقام مذكور،

 درصد از جمعيت شاغلين در ايران، درگير توليد 50كند، به اين صورت كه بيش از  آشكار مي

در اين مورد، چنانچه . باشند اتومبيل و غيره نمي خانه،  كالاهاي مملوس مانند توليد غذا، لباس، 

ايران، ملاك تغييرات ساختاري قرار دهيم، مشاهده گانه  تغييرات سهم اشتغال را در بخشهاي سه

  2.معروف است» 1اقتصاد خدمات«گردد كه اقتصاد ايران وارد فاز جديدي شده كه امرزه به  مي

هاي سنتي از  بندي قراين و شواهد موجود بيانگر اين واقعيت است كه با تعاريف، مفاهيم و طبقه

توان نقش و اهميت بخش خدمات را در  ادي نميهاي سنتي اقتص نظام توليدي و حتي با نظريه

"اقتصاد جديد"آن را » كوين كلي«شرايط امروزه اقتصاد جهاني كه 
:  مي نامد و داراي دو ويژگي 3

 اطلاعات و ارتباطات و اجزاء آن به شدت با هم در  ها، معطوف به اشيا و امور غيرملموسي چون ايده

  4 .مورد سنجش قرار داد، به آساني )2: 1383كلي، (ارتباط است 

                                                                                                                   
1. Service Economy 

ابتدا توسط ويكتور فوچ بر مبناي تغييرات سهم اشتغال اقتصاد آمريكا در ميانه دهه » اقتصاد خدمات« واژه .2
 براي كشورهاي اتحاديه اروپا نيز مورد استفاده 1960 اين معيار نيز در ميانه دهه . ميلادي معرفي گرديد1950

 .Fuchs (1965), Drejer, (2002): براي اطلاعات بيشتر، رجوع كنيد به. قرار گرفت
3. New Economy 

 از يك سو و هاي ميان ساختارها و كاركردها در اقتصادهاي در حال توسعهبه نظر نويسندگان به واسطه تعارض .4
هاي موازين سنتي در تعيين كاربردهاي اقتصاد خدمات از سوي ديگر، فهم دقيق آنچه كه در كشورها با نارسايي

طور براي ما زياد است كه بيني كاذب، همانخطر خود پيشرفته. كندآن روبرو هستيم را حائز اهميت بسيار مي
اما تا آنجا كه . هاي يكپارچهماتي به مثابه يك مجموعه مقايسهبرخوردهاي مطلق انگارانه و منفي با فعاليتهاي خد

هاي رويكردهاي سنتي و معيارهاي موازين شود، سه دليل عمده در باب نارساييبه وجه نظر قضيه مربوط مي
 .حاكم بر آن در تبيين كاربردهاي اقتصاد خدمات قابل ذكر است
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نظريه پردازي اقتصادي اساساً متكي بر توليد كالاهاي ملموس بوده است و بنابراين  )1

 اند گرفته ها قرار مي هاي بخش خدمات خارج از حيطه اين نوع نظريه فعاليت

 (Drejer, 2002:393; Kumar and Mathur, 1996:35; Anteonelli, 2000:175)  
 فقط از مسير افزايش توليد   به منظور افزايش ثروت جامعه،افزايش انباشت سرمايه )2

تحت اين شرايط، كالاهاي غيرملموس به خودي خود قادر به . گردد پذير مي كالاهاي ملموس امكان

هاي خدمات غيرمولد در نظر  رفت از اين مسأله، به ناچار، فعاليت انباشت سرمايه نبوده و براي برون

 .(Delaunary and Godrey, 1992:201) 1شد گرفته مي

كارگيري واحد يا واحدهاي هاي خدمات و همچنين به ناهمگن بودن قلمرو فعاليت )3

از يك طرف و در نظر گرفتن نقش و اهميت آنها به ) غيرمملوس(گيري كالاهاي خدمات  اندازه

اين .  استپرداز اقتصادي قرار داده عنوان عامل توليدي از طرف ديگر، مشكلاتي را پيش روي نظريه

كردن و ديگري مسأله  مسأله دو وجه كاملاً مرتبط با يكديگر دارد، يكي اصل مسأله و تئوريزه

به عقيده وي . دهد تعبير بسيار جالبي ارائه مي) 5: 1383(در اين مورد، كلي . گيري آن اندازه

جش در هاي تجاري به شكل اقتصادي قابل سن رايت و نامه هاي ديجيتالي، كپي تاكنون بيت«

افزار چيست؟ فلاپي ديسكت است؟ خطوط كد  براي مثال هنوز معلوم نيست كه واحد نرم. اند نيامده

تواند انجام دهد؟ اقتصاددانان  ها است؟ و يا امكاناتي است كه يك برنامه مي است؟ تعداد برنامه

  . »اند سردرگم شده

بندي جديدي از  يف مفاهيم و طبقهتبيين هر يك از موارد فوق و يا تركيبي از آنها نيز به تعار

 نياز دارد كه درست در مقابل رويكرد 2»پساصنعتي شدن«نظام توليدي اقتصاد در قالب رويكرد 

سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو . گيرد  قرار مي4»صنعتي شدن مجدد« و يا 3»زدايي صنعت«

هاي اقتصاد خدمات  ؤلفهتواند بعضي از م هاي بخش چهارم و سپس تحليل ساختاري آن مي فعاليت

  . را در قالب رويكرد پساصنعتي شدن، تأمين نمايد

براي اين منظور، محتواي . دهد بررسي اين ابعاد، محورهاي اساسي مقاله حاضر را تشكيل مي

هاي  ضمن بررسي مؤلفه در بخش يك، . گردند مقاله حاضر در پنج بخش مشخص سازماندهي مي

                                                                                                                   
: توان به صورت زير ارائه نمود رمولد از نگاه آدام اسميت را مي در اين مورد مشاهدات كلارك در مورد خدمات غي.1

ولي . كرد كه دوام و بقا داشت به زعم آدام اسميت، كار تعميراتي، خدمتي واقعي بود زيرا چيزي را توليد مي«

بخش بود  شدند كه توليدي را ارائه دهند، زيرا عملكرد آنها فقط در زمان اجرا لذت دانان افرادي تلقي نميموسيقي

 ).1368كلارك، (

2. Post-industrialization 

3. Deindustrialization 

4. Reindustrialization 
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 نشان خواهيم داد كه نگاه موجود در اقتصاد ايران، يك نگاه ،»پساصنعتي شدن«اصلي رويكرد 

هاي بخش چهارم در قالب نظام   مفاهيم، سنجش و تعيين قلمرو فعاليت تعاريف،. دوگانه است

هاي آماري مقاله، مطالب بخش سوم  شناسي و پايه روش. گردد توليدي نوين در بخش دوم ارائه مي

 هاي ساختاري بخش چهارم  ارم نيز به نتايج حاصله و تحليلدر بخش چه. دهد مقاله را تشكيل مي

  .شود گيري در بخش آخر مقاله آورده مي نتيجه. شود پرداخته مي

  

  هاي پساصنعتي شدن و نگاه دوگانه به آن در اقتصاد ايران  مؤلفه-1

 گانه سنتي و بندي سه چنانچه ملاك تجربه تغييرات ساختاري كشورهاي توسعه را برحسب طبقه

 3دوم) كشاورزي و معادن (2 يعني بخشهاي اول1كلارك و كوزنتز-متعارف نظام توليدي فيشر

 مشاهده  در نظر بگيريم،)  و يا خدمات5ماند بخش پس (4و سوم) صنعت، ساختمان، آب و گاز(

كنيم كه اين كشورها سه فاز مشخص توسعه يعني كشاورزي، صنعت و خدمات را تجربه  مي

  . (Ansari, 1995:234)اند نموده

دهد، مولود فاز سوم توسعه  ظهور بخش چهارم كه كالاها و خدمات اطلاعات را تشكيل مي

تواند به عنوان پل ارتباطي بين فاز سوم و فاز چهارم توسعه نقش  بخش مذكور در واقع مي. است

، نگاه جديد به نيازهاي اساسي ورود به فاز چهارم توسعه بنابراين، يكي از پيش. اساسي را ايفا نمايد

 6»اقتصاد اطلاعات«هاي مرتبط به آن در قالب بخش و اهميت  كاركرد بخش خدمات و فعاليت

هاي مختلف توسط طيف وسيعي از تحليلگران اقتصادي، سياسي، اجتماعي  باشد كه در قالب واژه مي

ماتي فاچولا هاي  در اين مورد، بر مبناي پژوهش. اند اي در چهار دهه اخير معرفي شده و رسانه

(Phojola, 2002:134) امبروسي و همكاران (Ambrosi, et.al, 2005:7) و دانيلز 

(Daniels, 2004:120)واژه در ارتباط با اقتصاد اطلاعات فهرست نمود19توان حداقل  ، مي  :

 اقتصاد اطلاعات، اقتصاد دانش و يا دانايي محور، اقتصاد  جامعه پساصنعتي، جامعه اطلاعات،

                                                                                                                   
1. Fisher-Clark and Kuznets 

2. Primary Sector 

3. Seconadry Sector 

4. Tertiary Sector 

تواند  ر نويسندگان اين مقاله ميگيرد، به نظ براي بخش خدمات مورد استفاده قرار مي» ماند پس« اينكه چرا واژه .5

. گردد هر فعاليت و يا كالايي كه ماهيت ملموس نداشته باشد در بخش خدمات منظور مي) 1: دو دليل داشته باشد

بري، نوع  هاي آن به لحاظ بازاري و غيربازاري، تنوع در امر مالكيت، تنوع در سرمايه ناهمگن بودن قلمرو فعاليت) 2

 مراجعه :Tendukar, (2007)براي اطلاع بيشتر به . و تنوع در ماهيت سازماندهي توليد) ييواسطه يا نها(مصرف 

 .نماييد

6. Information Economy 



  1388 پاييز ـ سومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال نهم ـ شماره  

 

 

89

  پذير، وزن، اقتصاد نوين، جامعه اطلاعات، بخش خدمات انعطاف  اقتصاد شبكه، اقتصاد بي عات،ابدا

محور، اقتصاد الكترونيك، بخشهاي اطلاعات، بخشهاي اطلاعات اوليه، بخشهاي  صنايع دانايي

اطلاعات ثانويه، فناوري اطلاعات، فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد خدمات و درنهايت بخش 

  ).  ب -1386بانوئي و محققي ، ( ارمچه

تواند فضاي ورود به فاز چهارم  هاي فوق و يا تركيبي از آنها مي به كارگيري هر يك از واژه

در اين . هاي آن را به خوبي آشكار نمايد و مؤلفه» پساصنعتي شدن«توسعه را در قالب رويكرد 

ؤلفه بخش خدمات را در رويكرد ، نقش م(Miles and Boden, 2000:6)مورد، مايلز و بدن 

 به صورت زير 1»صنعتي شدن مجدد«و يا » زدايي صنعت«نسبت به رويكرد » پساصنعتي شدن«

  : كنند فهرست مي

كه ( بعضاً كالاهاي برتر -2) در مقابل نشأت گرفته در گذشته( تلقي اساسي پديده نوظهور -1

به ويژه (در مقابل بعضاً غيرمولد ) يابد  مي تقاضاي آن نيز افزايش همواره با افزايش ثروت جامعه،

مؤثر در ( اشتغالزا -3) كننده عوامل سياسي تا عوامل اقتصادي منعكس(تقاضاي خدمات عمومي 

در مقابل سربار روي ساير بخشها ) بهبود كيفيت زندگي و هماهنگي در پيچيدگي اقتصاد و جامعه

 ابداعات خدمات در مقابل -4) ار از خدمات عموميها و اختلال در بازار ك به ويژه ناشي از ماليات(

، ابداعات فناوري نسبت به صنعت كمتر و )كه بعضاً با ابداعات سازماني همراه است(ابداعات صنعت 

رشد (در مقابل ) كند بنابراين، ريزش اشتغال ناشي از اتوماسيون بخش صنعت را بيشتر جذب مي

 تقاضاي بيشتر نيروي -5) تر در صنعت نسبت به خدماتوري بيش اقتصادي بر پايه ابداعات و بهره

  . هاي اجتماعي در مقابل مشاغل سطح پايين و بعضاً كارهاي دستي كار ماهر، به ويژه با مهارت

انداز آن در اقتصاد ايران قرار  چنانچه موارد فوق را ملاك نگاه موجود بخش خدمات و چشم

انداز بخش  اي در عملكرد و چشم اري، نگاه دوگانهگذ كنيم كه از منظر سياست دهيم، مشاهده مي

گيران نسبت به  كه به دليل ساختار دلالي، نگرش تصميم(نگاه اول . باشد خدمات در ايران حاكم مي

 و زاهدي 435: 1384ريزي  سازمان مديريت و برنامه(» اين بخش، همواره منفي بوده است

محور است كه اخيراً وارد ادبيات  محور و يا دانش نايي اقتصاد دا و نگاه دوم،) 50: 1383مازندراني، 

نگاه اول بيشتر با . هاي مرتبط به آن در اقتصاد ايران شده است گذاري ريزي و سياست برنامه

زدايي و يا صنعتي شدن مجدد نزديك است، حال آنكه  هاي نقش خدمات در رويكرد صنعت مؤلفه

                                                                                                                   
پساصنعتي «هاي نظري و تجربيات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه درخصوص رويكردهاي  بررسي جنبه. 1

اي مذكور با توجه به تجربه متفاوت تغييرات ساختاري و اينكه رويكرده» صنعتي شدن«و » صنعت زدايي«، »شدن
براي اطلاعات بيشتر اين . اي دارد توانند مصداق داشته باشند، نياز به بررسي جداگانه در اين كشورها، تا چه حد مي
 .Kutscher and Personick (1986), Ansari (1996): موضوعات مراجعه كنيد به
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يكي از . زبان مشترك دارد» پسا صنعتي شدن«رد هاي بخش خدمات در رويك نگاه دوم با مؤلفه

هاي بخش   تعيين و شناسايي قلمرو فعاليت وجوه اصلي تبيين رويكرد پساصنعتي شدن، سنجش،

  1.باشد هاي ساختاري آن مي چهارم و تحليل

باشند كه در  ها مي بررسي اين ابعاد مستلزم تعاريف و مفاهيم، سنجش و شناسايي قلمرو فعاليت

  .گيرند ي مورد بررسي قرار ميبخش بعد

  

  هاي بخش چهارم  اي، سنجش و تبيين قلمرو فعاليت  تعاريف و مفاهيم پايه-2

در قالب بخش و يا فعاليت استفاده شده » اطلاعات«در اين مقاله به سه دليل مشخص از واژه 

 -يك: رندگي هاي بخش چهارم در اقتصاد ايران مورد سنجش قرار مي اطلاعات، در قلمرو فعاليت

 اطلاعات پس از پردازش درست به -دو. تواند قابل انتقال و قابل مبادله باشد مجموعه اطلاعات مي

گيري مشخص   اطلاعات داراي تعاريف و مفاهيم مشخص و با واحد اندازه-سه. شود دانش تبديل مي

ري واژه اطلاعات، داراي به علاوه به كارگي 2.گيري و قابل محاسبه است بنابراين، قابل اندازه. باشد مي

                                                                                                                   
ظام توليدي برحسب بخشهاي اقتصادي ريشه در مكتب تاريخي آلمان دارد كه بندي ن از منظر تاريخي، طبقه. 1

هاي  هاي غيرملموس نظير آموزش، امور اداري و ارتباطات را در كنار ساير فعاليت شايد براي اولين بار فعاليت
ي اي تاريخي توسعه اقتصادي، يعن ملموس و فيزيكي نظير كشاورزي و صنعت در چارچوب رويكرد سه مرحله

در اين مورد، كاتوزيان .  صنعت و بازرگاني مورد توجه قرار گرفت– صنعت و كشاورزي -كشاورزي، كشاورزي
توان بر حسب طبقه بندي سه بخشي سنتي و متعارف نظام  كند كه ايده اوليه مكتب تاريخي را مي مشاهده مي

در ) آب، برق، گاز و خدمات(و ثالثيه ) صنعت و ساختمان(، ثانويه )كشاورزي و معدن(توليدي يعني بخشهاي اوليه 
 ميلادي و سپس توسط 1950 كلارك در دهه –اي نسبت داد كه توسط فيشر  اي توسعه قالب رويكرد سه مرحله

 ميلادي و اهميت آن 1980با ظهور اقتصاد اطلاعات دهه .  ميلادي بسط و گسترش يافت70 و 60كوزنتز در دهه 
بندي نظام توليدي وارد فاز جديدي شده است كه در سه گروه كلي تقسيم  قه ميلادي به بعد، طب1990در دهه 
  .مي گردند

هاي بخش خدمات به خدمات بازاري، خدمات توزيعي،  حفظ بخشهاي اوليه و ثانويه و تفكيك قلمرو فعاليت .1
 .خدمات شخصي و خدمات غيربازاري

 . لثيه و رابعيهحفظ بخشهاي اوليه و ثانويه و تفكيك بخش ثالثيه به دو بخش ثا .2

تفكيك بخش ثالثيه به . حفظ بخش هاي اوليه و تفكيك بخش ثانويه به كالاهاي اطلاعات و غيراطلاعات .3
 ادغام خدمات غيراطلاعات و خدمات اطلاعات،

كه در اين مقاله به نام بخشهاي اول، دوم، سوم و ) چهارم ( كالاها و خدمات اطلاعات در قالب بخش رابعيه 
 . اند شدهچهارم معرفي 

 ,Kenessey (1986) :بندي نظام توليدي، اهداف، محاسن و معايب آنها به براي اطلاعات بيشتر اين نوع طبقه

Park and Chank (1989), Katouzian (1970), Karunaratne (1986a), Tendukar (2007), Kay, Pratt 

and Warner (2007) مراجعه نماييد . 

 .اند به تفصيل مورد بحث قرار گرفته) ب-1386( مقاله بانوئي و محققي  توضيحات دلايل مذكور در.2
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هاي مربوط به   فعاليت-هاي مربوط به توليد اطلاعات، دو  فعاليت-يك: سه مؤلفه اساسي زير است

  . هاي مربوط به توزيع اطلاعات  فعاليت-پردازش و انتقال اطلاعات، سه

. باشد هاي ملموس مي اولي اساساً ماهيت كالايي داشته و شامل اطلاعات مربوط به فعاليت

هاي مربوط به خدمات اطلاعات غيرملموس را تشكيل  خدماتي بوده و فعاليت دومي و سومي اساساً

  1.دهند مي

هاي  گردد كه قلمرو فعاليت هاي اطلاعات، مشخص مي با توجه به تعاريف و مفاهيم و مؤلفه

و كالاها (بخش چهارم ماهيت تركيبي و يا مختلط دارد كه حاوي كالاهاي ملموس و غيرملموس 

هاي كالاها و خدمات  علت داشتن بار مختلط، همپوشاني فعاليت. باشند مي) خدمات اطلاعات

ها و محتواي  دي هاي نصب شده در آن از قبيل سي اطلاعات مانند دستگاه كامپيوتر و انواع برنامه

 چهارم ها ناشي از تغييرات سريع اقتصاد جهاني و ورود آن  به فاز دي هاي مختلف در اين سي برنامه

  . (Miles and Boden, 2000:8)توسعه است 

كارگيري واژه اطلاعات در شناسي در اين مقاله، به ها و روش به لحاظ مفهومي، قلمرو فعاليت

  : قالب بخش اطلاعات و به ويژه بخش چهارم داراي حداقل چهار مزيت است

ظير نظام حسابداري كلان هاي حسابداري ن اين رويكرد، سازگاري و هماهنگي با انواع نظام) 1

 ستانده و نظام حسابداري كلان –داري بخشي مانند جدول داده  هاي ملي، نظام حساب مانند حساب

لاپ با استفاده از روش  به عنوان نمونه، مك.  بخشي مانند ماتريس حسابداري اجتماعي دارد–

 محاسبه نمايد 1958سال مريكا را در  هاي ملي موفق شد صنعت دانش محور اقتصاد آ هزينه حساب

(Ambrosi et al, 2005:10) .لاپ و بر مبناي  پورات با استفاده از چارچوب مفهومي شبيه مك

 ستانده، توانست اندازه و حجم قلمرو –هاي ملي در قالب الگوي داده  روش درآمدهاي حساب

  . (Apte and Nath, 2004:15) محاسبه نمايد 1967مريكا را در سال  هاي اقتصاد آ فعاليت

استراليا، ژاپن، (برمبناي رويكرد مارك بوراك، طيف وسيعي از پژوهشگران در كشورهاي مختلف جهان 

هاي بخش  تلاش كردند نه فقط اندازه و حجم فعاليت)  آفريقاي جنوبي، كره جنوبي و غيره سنگاپور، هند،

آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي هاي ساختاري  اطلاعات را مورد سنجش قرار دهند، بلكه همچنين تحليل

بخشهاي اول، دوم، سوم و (بندي نوين نظام توليدي  بخش اطلاعات را در قالب بخش چهارم، مبتني بر طبقه

 & Engelbrecht, 1986a)در قالب الگوهاي تعادل عمومي نيز مورد ارزيابي قرار دهند ) چهارم

1986b; Kelkar et al, 1991; Jussawalla and Cheah, 1983; Karuravatne, 1989)  
اشاره شد، در ادبيات ) ب-1386(محققي-طور كه قبلاً با استناد به مطالعه بانوئي همان-2

 اصطلاح يا تعبير متفاوت تاكنون استفاده شده 19هاي مبتني بر اطلاعات از  موضوع براي فعاليت

                                                                                                                   
 .اند آورده شده) ب-1386(هاي مذكور در مقاله بانوئي و محققي   توضيحات بيشتر مؤلفه.1
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تواند حداقل   است كه مي آن"بخش چهارم"كارگيري عبارت هاي به يكي از مهمترين مزيت. است

دهد؛ ضمن آنكه   گانه مزبور را پوشش مي19هاي   اصطلاح يا عبارت به كار رفته از ميان عبارت10

. هاي اصطلاح مندرج در پساصنعتي  نيز سازگاري و هماهنگي دارد  با مؤلفه"بخش چهارم"اصطلاح 

 اقتصاد نوين، خدمات اقتصاد خدمات،: اصطلاحات تحت پوشش عبارت بخش چهارم عبارتند از

پذير، فناوري اطلاعات، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بخشهاي اطلاعات، و بخشهاي اطلاعات  انعطاف

  1.اوليه و بالاخره بخشهاي اطلاعات ثانويه

هاي تغييرات ساختاري اقتصاد مبتني بر  هاي ساختاري و همچنين تحليل  بستر تحليل-3

به جاي ) اول، دوم، سوم و چهارم(ي نوين در قالب چهار بخش بندي نظام توليد معيارها و طبقه

از نوع فيشر، كلارك و كوزنتز را ) اوليه، ثانويه و ثالثيه(بندي نظام توليدي متعارف و سنتي  طبقه

حال آنكه دومي . كند اولي پل ارتباطي بين فاز سوم و فاز چهارم توسعه را آشكار مي. كند فراهم مي

ايفاي نقش بخش چهارم در انتقال يك فاز به فاز . وم و سوم توسعه تأكيد دارداساساً بر فازهاي د

پذير است كه به لحاظ مفهومي و اهميت آن به عنوان يك بخش  ديگر توسعه، در صورتي امكان

برنده موتور رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال ، هموزن بخشهايي نظير كشاورزي و صنعت در نظر  پيش

هاي ارزنده خود  مورد، لامبرتون، جوسي والا و لامبرتون و گروناراتنه در پژوهشدر اين . گرفته شود

اي مبني بر اينكه از منظرمفهومي و اهميت بخش  كننده اند كه دلايل قانع به اين نتيجه رسيده

 چهارم را نتوان هموزن بخشهايي نظير كشاورزي و صنعت در نظر گرفت، وجود ندارد

 (Lamberton, 1982:11; Jussawalla and Lamberton, 1988:15; Karunaratne, 1986:53). 
 هنوز به عنوان يك بخش مستقل مانند ساير   بخش اطلاعات در قالب بخش چهارم،-4

هاي حسابداري كلان،  نه جايگاهي در نظام) كشاورزي، صنعت و معدن(بخشهاي متعارف اقتصادي 

  . هم وجود خارجي ندارد(ISIC)المللي  ندارد بينبندي استا  دارد و در طبقه-بخشي و كلان بخشي 

                                                                                                                   
بخشهاي : هاي بخش اطلاعات را به دو گروه قلمرو فعاليت هاي ارزنده خود،  پورات و همكاران در پژوهش .1

 ركن كلي تقسيم 9قلمرو بخشهاي اطلاعات اوليه در . كنند و بخشهاي اطلاعات ثانويه تقسيم مياطلاعات اوليه 
داراي برچسب قيمت و . اي و نهايي است  داراي كالاها و خدمات واسطه:شوند كه حاوي سه مؤلفه اصلي است مي

بنابراين بخشهاي . اند  شدهقابل مبادله در بازار است و اساساً در بخشها و زيربخشهاي صنعت و خدمات متمركز
ها و  ريزي قلمرو بخشهاي اطلاعات ثانويه، برنامه. باشند كشاورزي و معدن فاقد اين نوع كالاها و خدمات مي

هاي  هاي توليدي، اجراي قوانين، تنظيم بازار، انواع بروكراسي گيري و نظارت بر رفتار فعاليت ها، تصميم هماهنگي
دهند و داراي چهار مؤلفه  اي و محلي را تشكيل مي ملي، منطقه ير وظايف دولتو سا) خصوصي و دولتي(اداري 
داراي برچسب قيمت نبوده و بنابراين قابل . اي و يا خدمات نهايي را دارند باشند؛ فقط ماهيت خدمات واسطه مي

هاي  فعاليت«رند كه به ها اساساً ماهيت درون بنگاهي و يا درون نهادي را دا اين فعاليت. مبادله در بازار نيستند
منحصر به زيربخشهاي صنعت و خدمات نيست بلكه در همه بخشهاي اقتصادي . معروف است» درون مكاني
هاي بخش اطلاعات  به علت فقدان آمار و اطلاعات مورد نياز، در اين مقاله، فقط قلمرو فعاليت.  است متمركز شده

براي . راد از بخش چهارم، همان بخشهاي اطلاعات اوليه استاوليه مورد سنجش قرار گرفته است و بنابراين، م
 .مراجعه نماييد) ب-1386(اطلاعات بيشتر اين موضوعات، به بانوئي و محققي 
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به منظور رفع . هاي بخش مذكور است يك علت، داشتن ماهيت تركيبي يا مختلط قلمرو فعاليت

باشند   ميISICRev.3نارسايي مذكور، كارشناسان آماري سازمان ملل متحد مشغول تجديد نظر 

رم توانست بستر بهبود در نظام آماري را بنابراين، ظهور بخش چها.  معروف استISICRv.4كه به 

  .فراهم نمايد

هاي آماري، پژوهشگران از روش غيرمستقيم و با استفاده از آمارهاي  به علت فقدان اين نوع پايه

تري نسبت به نظام  جانبي نظير سرشماري اشتغال و يا سرشماري كارگاهي كه آمارهاي تفصيلي

هاي بخش چهارم را شناسايي و مورد سنجش قرار  و فعاليتاند، قلمرحسابداري بخشي به دست داده

  .مي دهند

تواند مبناي   ستانده به خودي خود نمي–هاي آماري يك جدول داده  كارگيري پايهبنابراين، به

تحقق اين امر به دو دليل زير . هاي بخش چهارم قرار گيرد مند كردن قلمرو فعاليت سنجش و نظام

هاي بخش اطلاعات در قالب يك   سرشماري-1: ها دارند ظير سرشمارينياز به آمارهاي جانبي ن

  هاي متعارف نظير كشاورزي، معدن، بخش مستقل تحت عنوان بخش چهارم، همانند سرشماري

 ستانده –بندي بخشها و زيربخشها در جدول داده   معمولاً طبقه-2. صنعت و غيره وجود ندارد

  .گردد بخش و زيربخشهاي آن تنظيم ميمتناسب با آمار و اطلاعات تفصيلي سر

تحت اين شرايط، بعضي از بخشها بر حسب كد دو رقمي، بعضي ديگر كد سه رقمي و يا حتي 

هاي آماري،  به علت وجود اين نوع محدوديت. گردند كد چهاررقمي و غيره در جدول منظور مي

اي سنجش و تفكيك قلمرو  مبن-باشند  بندي بيشتري برخوردار مي  كه از طبقه-آمارهاي جانبي 

 و روش (Pi)معيار تفكيك، محاسبه ضريب شدت اطلاعات . گيرند هاي بخش چهارم قرار مي فعاليت

گيرد و مبتني   ستانده انجام مي–فرايند تفكيك در قالب جدول داده . تفكيك الگوريتم، ساده است

 بر دو مرحله مشخص است 

(Engelbrecht, 1986a:273, 1986b:172; Karunaratne, 1984:348, 1986a:90l 1986b:67). 

در مرحله يك، ضرايب مستقيم شدت اطلاعات بخش و يا بخشهايي كه بر مبناي تعاريف، 

محاسبه ) نگاه كنيد به پاورقي قبل(هاي اطلاعات اوليه را داشته باشند  مؤلفه(مفاهيم و صفر و يك 

 باشد، Pi≤1در اين مورد چنانچه . رندگي قرار مي) Pi≤1≥0دامنه ضرايب مذكور بين . گردند مي

ام صد در صد داراي ماهيت اطلاعات اوليه است iهاي فرضاً بخش  دهد كه كليه فعاليت نشان مي

هاي كامپيوتري   حسابداري، محاسباتي و يا دستگاه آلات دفتري، هاي مربوط به ماشين مانند فعاليت(

مانند توزيع انواع (شوند  عات اوليه محسوب ميهاي آن جزء اطلا و يا فقط بخشي از فعاليت) و غيره

فروشي و   روزنامه، مجله، محصولات كاغذي و غيره در بخش عمده كالاهاي اطلاعاتي مانند كتاب،
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بر مبناي  ام در گروه بخش غيراطلاعات،iهاي بخش  ، در غير اين صورت، كليه فعاليت)فروشي خرده

(1-Pi)گردند  محاسبه مي .  

در اين مقاله، به علت . باشند ام ميi بيانگر ضرايب شدت غيراطلاعات بخش (Pi-1)بنابراين، 

فقدان آمار و اطلاعات تفصيلي بخشهاي صنعت و خدمات و همچنين زيربخشهاي آنها به  جاي 

معيار ستانده، از معيار اشتغال در تفكيك بعضي از بخشهاي اطلاعات اوليه استفاده شده است و 

مرحله دوم، ايجاد بخش چهارم . هاي آماري مقاله آورده خواهد شد ش پايهتوضيح بيشتر آن در بخ

تفكيك كردن، :  گام دارد كه عبارتند از4ايجاد بخش مذكور نياز به .  ستانده است–در جدول داده 

  1.همگن كردن، ادغام و يا تجميع و ساختارمند كردن

  

  هاي آماري  شناسي و پايه  روش-3

  شناسي   روش-1-3

هاي ساختاي بخش چهارم برحسب ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزاينده درآمد و ضرايب  تحليل

ماتريس حسابداري   ستانده متعارف و شبه–فزاينده اشتغال در قالب دو الگوي مشخص داده 

  . گيرد اجتماعي مورد سنجش قرار مي

  

   ستانده – در الگوي متعارف داده   ضرايب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال-1-1-3

  : شود  روابط رياضي ضرايب مذكور به صورت زير بيان مي

)1                                                                                            (OM=iT(I-A)-1 

)2                                                                                     ( IOM=iT[(I-A)-1-I] 

)3                                                                                           (TM=WT(I-A)-1 

)4                                                                                       (IM=WT[(I-A)-1-I]  

)5                    (                                                                         EM=eT(I-A)-1 

)6 (                                                                                       IEM=êT[(I-A)-1-I]  

                                                                                                                   
هاي نظري، روش محاسبه و چگونگي ايجاد بخش چهارم در جدول  به علت اجتناب از افزايش حجم مقاله، جنبه .1

هاي نظري روشهاي  پايه. ه است و درجاي ديگر به تفصيل بحث شده است ستانده در اين مقاله آورده نشد–داده 
 و همچنين فرايند محاسبه آنها با توجه (pi-1) و ضرايب شدن  غيراطلاعات (Pi)محاسبه ضرايب شدن اطلاعات 

شده به آمار اطلاعات موجود كشور، به علت اجتناب از افزايش حجم مقاله و تكرار مجدد مطالب در اينجا آورده ن
 .مراجعه شود) ب-1386بانوئي و محققي (براي اطلاع بيشتر اين موضوعات به مقاله . است
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IEM, EM, IM, TM, IOM, OM به ترتيب ضرايب فزاينده توليد ) 6(تا ) 1( در روابط

اثرات مستقيم و (، ضرايب فزاينده القايي توليد )حاوي اثرات اوليه، مستقيم و غيرمستقيم(

، ضرايب فزاينده )ناشي از اثرات اوليه و اثرات القايي توليد(، ضرايب فزاينده درآمد )غيرمستقيم

ناشي از اثرات  اوليه و اثرات القايي (، ضرايب فزاينده اشتغال )ناشي از اثرات القايي توليد(درآمد 

را به ازاي افزايش ارزش يك واحد )  ناشي از اثر القايي توليد(و ضرايب فزاينده اشتغال ) توليد

 به ترتيب ضرايب فزاينده [1-I-(I-A)]  و  1-(I-A)هاي ماتريس. كنند تقاضاي نهايي آشكار مي

 به ترتيب بردارهاي ترانسپور eT و WT, iT. دهند  القايي توليد را نشان ميتوليد و ضرايب فزاينده

  . نمايند شده ستوني واحد، ضرايب مستقيم درآمد نيروي كار و اشتغال را بيان مي

  

ماتريس حسابداري  در الگوي شبه  ضرايب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال -2-1-3

  اجتماعي 

 -هاي نظري كينز ماعي، الگويي است كه بر مبناي پايهالگوي شبه ماتريس حسابداري اجت

گردد و بنابراين يك الگوي همگرا و تركيبي است كه در آن مصرف و درآمد  لئونتيف طراحي مي

   1.گردند خانوارها درونزا مي

  : شوند روابط رياضي ضرايب مذكور به صورت زير نوشته مي

)7                                         (                                             OM1=iT(I-A*)-1  

)8 (                                                                                   TM1=wT(I-A*)-1  

)9   (                                                                                  EM1=eT(I-A*)-1  

)10 (                                                                     OM2=iT[(I-A*)-1-(I-A)-1 

)11 (                                                                  TM2=wT[(I-A*)-1-(I-A)-1]  

)12 (                                                                   EM2=eT[(I-A*)-1-(I-A)-1]   

TM1, OM1 و EM1 حاوي اثرات اوليه، (به ترتيب ضرايب فزاينده توليد ) 9(تا ) 7( در روابط

يك ماتريس ضرايب  1-(*I-A)ماتريس . دهند را نشان مي) اثرات القايي توليد و اثرات القايي مصرف

  .باشد ابداري اجتماعي ميفزاينده فراز شده در الگوي شبه ماتريس حس

TM2, OM2 و EM2 اثرات القايي مصرف را بر افزايش توليد، افزايش ) 12(تا ) 10( در روابط

كارگيري روابط فوق به خوبي گذاري، به از منظر سياست. كنند درآمد و افزايش اشتغال را بيان مي

                                                                                                                   
 –هاي نظري الگوي مذكور، وجه اشتراك و وجه تسميه آن با الگوي متعارف داده   براي اطلاع بيشتر از جنبه.1

 .مراجعه نماييد) 1380(اصغر بانوئي  ستانده و همچنين قلمرو كاربردهاي آن در اقتصاد ايران، به علي
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ر درآمد، اشتغال و مصرف را به توانند، نقش و اهميت بخشهاي اقتصادي را از منظر توليد، ساختا مي

  . صورت كمي در كل اقتصاد نشان دهند

  

  هاي آماري و فرايند تعديل آنها   پايه-2-3

هاي آماري  هاي بخش چهارم، از دو نوع پايه به منظور سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو فعاليت

رشماري كارگاهي سال  نتايج تفصيلي س-2 و 1380 ستانده سال – جدول داده -1: اند استفاده شده

1381 .  

مركز آمار (مار ايران تدوين شده است  جدول مذكور آخرين جدول آماري است كه توسط مركز آ

باشد كه از بين آنها دو جدول ملاك  گزارش جدول حاوي جداول مختلف مي). 1385ايران، 

رم قرار گرفته هاي بخش چها چيدمان و سازماندهي آمار و اطلاعات در جهت سنجش قلمرو فعاليت

 گروه 147 بخش در 99جدول ساخت يا جدول بخش در كالا به ابعاد : اين جداول عبارتند از. اند

 99 گروه كالاها و خدمات در 147كالاها و خدمات و جدول جذب يا جدول بخش در كالا به ابعاد 

  .بخش

توان پنج جدول به   ميبر مبناي آمار و اطلاعات دو جدول مذكور و با استفاده از روشهاي رياضي 

جدول بخش در بخش با فرض تكنولوژي بخش، جدول بخش در بخش با : شرح زير استخراج نمود

فرض تكنولوژي كالا، جدول كالا در كالا با فرض تكنولوژي بخش، جدول كالا در كالا با فرض 

  .تكنولوژي كالا و جدول كالا در كالا با فرض تكنولوژي مختلط

هاي مختلف توسط مركز آمار ايران و همچنين بانك مركزي ايران  ين و واژهاين جداول با عناو

، »1جدول نهايي«: اند كه عبارتند از هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته در تدوين جدول سال

 مركز 1380 ستانده سال –از آنجا كه گزارش جدول داده . »3جدول متقارن«و » 2جدول خالص«

را مورد استفاده قرار داده است، در اين مقاله نيز از همين واژه استفاده » نمتقار«آمار ايران واژه 

  .گردد مي

 مركز آمار ايران برحسب كالا در كالا با فرض تكنولوژي مختلط و 1380جدول متقارن سال 

هاي  پايه.  محاسبه شده است91×91گروه كالاها و خدمات به ابعاد  CPC4بندي  برحسب طبقه

 قرارداد؛ زيرا كه (Pi)توان مبناي محاسبه ضرايب شدت اطلاعات اوليه  لي را نميآماري چنين جدو

آمار . هاي كارگاهي و يا اشتغال دارد  نياز به آمارهاي جانبي و تفصيلي نظير سرشماري(Pi)محاسبه 

                                                                                                                   
1. Final Table 

2. Pure Table 

3. Symmetric Table  

4. Central Product Classification 
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بنابراين، به منظور . شوند  تنظيم و سازماندهي ميISIC1ها بر حسب  و اطلاعات اين نوع سرشماري

 ستانده و آمارهاي جانبي، در اين مقاله، –بندي جدول داده  هنگي و سازگاري بين نظام طبقههما

كالا در بخش به ابعاد (و جذب ) 99×147بخش در كالا به ابعاد (هاي ساخت  ابتدا، براساس جدول

 يك جدول متقارن بخش در IO-SAM و سپس Excelافزارهاي  و با استفاده از نرم) 147×99

بندي حاكم   محاسبه گرديد، به طوري كه نظام طبقه99×99رض تكنولوژي بخش به ابعاد بخش با ف

  . دهد  تشكيل ميISICRe.3در جدول مذكور را 

تواند تمام نيازهاي آماري  هاي آماري نمي طوري كه قبلاً هم اشاره گرديد، اين نوع پايهاما همان

براي اين . در قالب بخش چهارم تأمين نمايدهاي اطلاعات اوليه را  سنجش، تعيين و قلمرو فعاليت

مركز ( كل كشور استفاده نموديم 1381منظور از نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كارگاهي سال 

  ) 1382آمار ايران، 

را برحسب كدهاي ) كوچك، متوسط و بزرگ(هاي مختلف  گزارش مذكور، اشتغال كارگاه

بر مبناي . دهد  به دست مي1381ر سال  را دISICRev.3دورقمي، سه رقمي و چهار رقمي 

 1380هاي  هاي اشتغال به توليد بعضي از بخشها در سال با فرض اينكه نسبت(هاي آماري فوق  پايه

و همچنين با استفاده از مراحل يك و دو ابتدا ضرايب شدت اطلاعات )  ثابت باشند1381و 

 گام 4ضرايب مذكور و با استفاده از سپس بر مبناي . بخشهاي اوليه اقتصاد ايران محاسبه گرديد

 بخشي از ساير 99 ستانده –هاي اطلاعات اوليه در قالب جدول داده  مرحله دوم، حجم فعاليت

بندي نوين نظام توليدي، كل  پس از آن برمبناي طبقه. بخشهاي غيراطلاعات تفكيك گرديد

، بخش دوم )زي و معادنكشاور(بخش اول :  بخش مشخص4هاي توليدي اقتصاد ايران در  فعاليت

آب، برق و (، بخش سوم )هاي مربوط به كالاهاي اطلاعات اوليه صنعت و ساختمان بدون فعاليت(

هاي  فعاليت(و بخش چهارم ) هاي مربوط به خدمات اطلاعات اوليه گاز و خدمات بدون فعاليت

  . سازماندهي گرديد) مربوط به كالاها و خدمات اطلاعات اوليه

  

  هاي آن  صله و تحليل نتايج حا-4

 –بندي نوين نظام توليدي در قالب جدول داده  جدول يك، ساختار اقتصاد ايران را بر حسب طبقه

بر مبناي جدول مذكور، چنانچه اندازه سهم بخش چهارم در اقتصاد . دهد  بخشي نشان مي4ستانده 

 تقاضاي نهايي محاسبه ايران را از منظر متغيرهاي كلان اقتصادي نظير توليد، ارزش افزوده و

 8گردد كه سهم بخش مذكور در هر يك از متغيرهاي كلان اقتصادي به ترتيب  نماييم، مشاهده مي

                                                                                                                   
1. International System of Industrial Classification 
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دهد كه بسيار كمتر از ارقام مشابه بعضي از كشورهاي   درصد را نشان مي6/8 درصد و 9/9درصد، 

اما ). ب -1386ئي و محققي،بانو(باشد  مختلف جهان نظير آمريكا، كره جنوبي، استراليا و ژاپن مي

توانند سياستهاي توسعه و گسترش بخش چهارم و همچنين آثار و تبعات اين نوع مشاهدات نمي

براي رفع اين نارسايي، . اقتصادي و اجتماعي بخش مذكور را در اقتصاد ايران به خوبي ترسيم نمايند

 دهند، مورد استفاده قرار مي دو نوع تحليل ساختاري كه همانا اركان اصلي مقاله را تشكيل مي

  : گيرند كه عبارتند از

  ؛)هاي مختلف ارزش افزوده بخشها توزيع رده( تحليل ساختاري توزيع درآمد عوامل توليدي -1

 – الگوي متعارف داده 2هاي ساختاري مبتني بر انواع ضرايب فزاينده در قالب   تحليل-2

  .ستانده و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي
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   تحليل ساختاري توزيع درآمد عوامل توليدي -1-4

بدون در نظر گرفتن (، درصد توزيع درآمد عوامل توليدي بر كل ارزش افزوده خالص 2جدول 

هرچند سهم . دهد در بخشهاي چهارگانه را در اقتصاد ايران نشان مي) مصرف و سرمايه ثابت بخشها

 . ايران در متغيرهاي كلان اقتصادي نسبت به ساير كشورها بسيار كم استبخش چهارم اقتصاد 

  

  )درصد( گانه 4توزيع درآمد عوامل توليدي در بخشهاي . 2جدول 

  هاي درآمد عوامل توليد رده  بخش اول  بخش دوم  بخش سوم  بخش چهارم

65  23  29  3  
  جبران خدمات كاركنان

  )بگير درآمد نيروي كارمزد و حقوق(

  خالص ماليات بر توليد و واردات  -2  3  1  4

10  40  13  32  

  درآمد مختلط خالص

مزد و  درآمد نيروي كار بدون(

  )بگير حقوق

21  37  55  67  
درآمد (مازاد عملياتي خالص 

  )سرمايه

  جمع  100  100  100  100

  .اند ارقام بر مبناي جدول يك محاسبه شده: منبع

  

هاي آشكار نشده اين بخش را نسبت به  ري از واقعيتتواند بسيا ، مي2با اين حال، نتايج جدول 

در اين مورد بر مبناي ارقام جدول مورد .  بخش ديگر در اقتصاد ايران به خوبي نشان دهند3

  : گردد كه بررسي، مشاهده مي

 درصد كل ارزش افزوده خالص 66بگير بخش چهارم  سهم درآمد نيروي كارمزد و حقوق �

 20 برابر ارقام مشابه در بخشهاي سوم و دوم و بيش از 2ه بيش از دهد ك همان بخش را تشكيل مي

كالاهاي (باشد  هاي بخش چهارم مختلط مي اما از آنجا كه قلمرو فعاليت. برابر سهم بخش اول است

توان مشخص كرد كه چند درصد آن را نيروي كار  نمي) ملموس و غيرملموس اطلاعات اوليه

به علاوه تفكيك سهم مذكور بر مبناي . دهد ر فكري تشكيل ميفيزيكي و چند درصد را نيروي كا

  . اي دارد بررسي اين ابعاد نياز به تلاش جداگانه. پذير نيست هم امكان) خصوصي و دولتي(مالكيت 

 بخش ديگر است؛ حال آنكه 3سهم درآمد سرمايه، درآمد مختلط بخش چهارم كمتر از  �

اين خود .  بخش ديگر اقتصاد است3چهارم، بيشتر از سهم خالص ماليات بر توليد و واردات بخش 
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هاي بخش چهارم را از منظر نقش آن در افزايش درآمد دولت، نسبت به  تواند تا حدي مؤلفه مي

بري فيزيكي كمتر آشكار  و سرمايه) به علت سهم پايين درآمد مختلط(ساير بخشهاي اقتصادي 

  .نمايد

با توجه به . دهد تي از سه بخش ديگر به دست ميبخش اول اقتصاد ايران نيز تصوير متفاو �

 تومان 100باشد؛ يعني اينكه به ازاي  ساختار نفتي اقتصاد ايران، ارقام، منطقي و قابل توجيه مي

 تومان، دريافت 3بگير  ارزش افزوده ايجاد شده در بخش مذكور، سهم درآمد نيروي كارمزد و حقوق

 تومان و سهم درآمد سرمايه 32مان، سهم درآمد مختلط  تو2اين بخش از دولت به صورت يارانه 

علت سهم بسيار پايين جبران خدمات، ادغام معادن به ويژه نفت خام و گاز طبيعي .  تومان است67

از طرف ديگر، سهم بالاي درآمد سرمايه ناشي از وزن بالاي مازاد عملياتي . با بخش كشاورزي است

قابل ملاحظه نيروي كار ناشي از وزن بالاي آن در بخش در بخش نفت خام و گاز طبيعي، سهم 

 درصد مختص بخش كشاورزي و سهم پايين درآمد 2كشاورزي، خالص ماليات بر توليد با منفي 

بگير در بخش  بگير ناشي از وزن بسيار پايين درآمد نيروي كارمزد و حقوق نيروي كارمزد و حقوق

گردد ساختار بخش چهارم از منظر  ي، تلاش ميدر بخش بعد. باشد نفت خام و گاز طبيعي مي

 – بخش ديگر اقتصاد در قالب الگوي داده 3توليد، درآمد و اشتغال و وضعيت آن در مقايسه آن با 

  .گيرد ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي مورد ارزيابي قرار 

  

مقايسه آن با بعضي  برحسب انواع ضرايب فزاينده و 4هاي ساختاري بخش   تحليل-2-4

  از كشورها

 به ترتيب ضرايب فزاينده توليد، درآمد، اشتغال و ضرايب تجزيه شدة آنها را 5 و 4، 3ارقام جداول 

 ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي –در بخشهاي چهارگانه و در قالب الگوي داده 

. اند ، سازماندهي شده3ت ستون در جدول ارقام حاصله ضرايب فزاينده توليد در هف. دهند نشان مي

به ارزش (اثرات اوليه متغيرهاي كلان سياستي تقاضاي نهايي هر بخش را برحسب واحد ) 1(ستون 

  .كند بيان مي) ميليارد ريال

هاي توسعه و  به ترتيب آثار و تبعات مستقيم و غيرمستقيم سياست) 7(و ) 5(هاي  ارقام ستون

بر افزايش توليد توسط آن بخش را ) تغيرهاي كلان سياستي هر بخشافزايش يك واحد م(گسترش 

به ترتيب ضرايب مستقيم توليد، ) 4(و ) 3(، )2(هاي  ارقام ستون. كنند در كل اقتصاد آشكار مي

دهندكه  ضرايب فزاينده غيرمستقيم توليد و ضرايب فزاينده مستقيم و غيرمستقيم توليد را نشان مي

كه مبين ضرايب فزاينده ) 6(ارقام ستون . اند تجزيه شده) 5(، در ستون بر مبناي ارقام هر بخش
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و ارقام ستون ) 7(توليد ناشي از اثرات القايي مصرف خانوارها مي باشند از تفاضل بين ارقام ستون 

  . اند به دست آمده) 5(

  

  ضرايب فزاينده توليد و تجزيه شدن آن در چارچوب الگوي متعارف. 3جدول 

  1380يس حسابداري اجتماعي سال و شبه ماتر

ضرايب 

فزاينده توليد 

كل در الگوي 

شبه ماتريس 

حسابداري 

  اجتماعي

)7(  

ضريب 

فزاينده 

توليد 

ناشي از 

اثرات 

القايي 

مصرف 

  خانوارها

)6(  

ضرايب 

فزاينده 

توليد 

كل در 

الگوي 

متعارف 

 -داده 

  ستانده

)5(  

ضرايب 

فزاينده 

مستقيم و 

غيرمستقيم 

  توليد بدون

  ت اوليهاثرا

)4(  

ضرايب 

فزاينده 

غيرمستقيم 

  توليد

)3(  

ضرايب 

مستقيم 

  توليد

)2(  

اثرات 

  اوليه

)1(  

  موضوع

  

  

  

  بخش

  بخش اول  1  216/0  102/0  318/0  318/1  216/1  533/2

  بخش دوم  1  497/0  281/0  777/0  777/1  216/1  904/2

  بخش سوم  1  206/0  120/0  326/0  326/1  790/1  116/3

274/3  015/2  259/1  259/0  084/0  175/0  1  
بخش 

  چهارم

به ترتيب بر مبناي روابط ) 7(و ) 6(، )5(، )4(هاي  ، ارقام ستون1بر مبناي جدول ) 2( ارقام ستون :توضيحات

) 4(از تفاضل بين ارقام ستون ) 3(ارقام ستون . اند ، استخراج شده1و با استفاده از جدول ) 11(و ) 7(،)2(، )1(

  .اند  دست آمدهبه) 2(و ارقام ستون 
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 ستانده –آن در چارچوب  الگوي داده  ضرايب فزاينده درآمد و تجزيه شدة. 4جدول 

  1380متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

ضرايب فزاينده 

درآمد نيروي كار 

در الگوي شبه 

ماتريس 

حسابداري 

  اجتماعي

)5(  

ضرايب فزاينده 

درآمد ناشي از 

اثرات القايي 

مصرف 

  انوارهاخ

)4(  

ضرايب فزاينده 

مستقيم و 

غيرمستقيم 

درآمد نيروي كار 

در الگوي متعارف 

   ستانده-داده 

)3(  

ضرايب فزاينده 

غيرمستقيم 

درآمد نيروي 

  كار

)2(  

ضرايب 

مستقيم 

درآمد 

  نيروي كار

)1(  

  موضوع

  

  

  

  بخش

  بخش اول  245/0  077/0  322/0  279/0  601/0

  خش دومب  126/0  172/0  298/0  259/0  557/0

  بخش سوم  397/0  077/0  474/0  411/0  885/0

  بخش چهارم  459/0  075/0  534/0  463/0  997/0

به ترتيب بر مبناي روابط ) 5(و ) 4(، )3(، )2(هاي  ، ارقام ستون1بر مبناي جدول ) 1( ارقام ستون :توضيحات

  .اند محاسبه شده) 9(و ) 12(،)3(، )4(

   

 ستانده –شدة آن در چارچوب الگوي داده  و تجزيهضرايب فزاينده اشتغال . 5جدول 

  1380متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

ضرايب فزاينده 

اشتغال و الگوي 

شبه ماتريس 

حسابداري 

  اجتماعي

)5(  

ضرايب فزاينده 

اشتغال ناشي 

از اثرات القايي 

مصرف 

  خانوارها

)4(  

ضرايب فزاينده 

مستقيم و 

غيرمستقيم 

ي كار اشتغال نيرو

در الگوي متعارف 

   ستانده-داده 

)3(  

ضرايب 

فزاينده 

مستقيم 

  اشتغال

)2(  

ضرايب 

مستقيم 

نفر (اشتغال 

شغل به ازاي 

ارزش يك 

  )ميليارد ريال

)1(  

  موضوع

  

  

  

  بخش

  بخش اول  99/11  75/3  74/15  63/13  37/29

  بخش دوم  15/6  43/8  58/14  63/12  20/27

   سومبخش  52/16  76/3  28/23  07/20  35/43

  بخش چهارم  04/22  61/3  26/25  60/22  25/48

اند،   شغل هر بخش به ارزش توليد آن بخش حاصل شده–از تقسيم تعداد نفر ) 1( ارقام ستون :توضيحات

  .اند محاسبه شده) 10(و ) 13(،)5(، )6(به ترتيب بر مبناي روابط ) 5(و ) 4(، )3(، )2(هاي  ارقام ستون



   فرشاد مؤمني و مجتبي محققي دكترعلي اصغر بانويي،دكتر  .../هاي ساختاريتحليل

 

 

104

  :توان به چند مشاهده كلي زير رسيد  و همچنين بر مبناي ارقام جدول ميبا توجه به توضيحات فوق

هاي توليد ناشي از افزايش توليد يك واحد تقاضاي نهايي بخش چهارم، نقش اساسي در   زنجيره-1

هاي توليد ناشي از  كند؛ حال آنكه زنجيره  بخش ديگر اقتصاد ايفا نمي3افزايش آن بخش نسبت به 

وارها در اثر افزايش يك واحد تقاضاي نهايي، نقش بسزايي در افزايش توليد بخش مصرف و درآمد خان

 ستانده –چهارم در كل اقتصاد دارد؛ به عنوان نمونه، ضرايب فزاينده توليد بخش چهارم در الگوي داده 

يين علت اصلي پا. دهد كه كمتر از سه بخش ديگر اقتصاد است  واحد را نشان مي257/1متعارف، برابر با 

، ضرايب فزاينده غيرمستقيم توليد ) واحد257/0(بودن ضرايب فزاينده مستقيم، غيرمستقيم توليد 

  . بخش مذكور است)  واحد174/0(و ضرايب مستقيم توليد )  واحد083/0(

هاي مرتبط به آن در  اي بين بخشي و زنجيره نتايج حاصله بيانگر اين واقعيت كه تكنولوژي واسطه

بخش دوم اقتصاد ايران بالاترين ضرايب . باشد  به ساير بخشهاي اقتصادي كمتر ميبخش چهارم نسبت

مستقيم و غيرمستقيم، غيرمستقيم و (هاي توليدي  و بيشترين زنجيره)  واحد777/1(فزاينده توليد 

  .را به خود اختصاص داده است) مستقيم

اجتماعي مورد سنجش قرار  چنانچه ساختار بخش چهارم را در الگوي شبه ماتريس حسابداري -2

 واحد، بيشترين 127/3 واحد و 283/3گردد كه بخشهاي چهارم و سوم به ترتيب با  دهيم، مشاهده مي

  ). 7ستون (دهند  ضرايب فزاينده توليد را به خود اختصاص مي

بخش توان به علت بالا بودن ضريب فزاينده توليد در  مي) 6(تر به ارقام و نتايج ستون  با نگاه دقيق

  .چهارم و همچنين در بخش سوم نسبت به بخشهاي اول و دوم پي برد

ارقام ستون مذكور، به طور كلي ضرايب فزاينده توليد هر بخش را ناشي از اثرات القايي مصرف 

  .كنند خانوارها در كل اقتصاد آشكار مي

يشترين ضرايب  واحد، ب025/0گردد كه بخش چهارم با  بر مبناي ارقام ستون مذكور، مشاهده مي

  .فزاينده توليد ناشي از اثرات القايي مصرف و درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است

نتايج فوق بيانگر اين واقعيت است كه بخشهاي . گيرد بخش سوم، از اين حيث در جايگاه دوم قرار مي

هاي  كه قلمرو فعاليت(وم و س) دهد هاي كالاها و خدمات اطلاعات را پوشش مي كه قلمرو فعاليت(چهارم 

اي؛ حال  گيرد، بيشترين ماهيت مصرفي را دارند تا واسطه را در بر مي) خدمات بدون خدمات اطلاعات

به عنوان مثال، چنانچه سهم ضرايب فزاينده . باشد آنكه عكس آن در مورد بخشهاي اول و دوم صادق مي

ينده توليد ناشي از اثرات القايي مصرف و و سهم ضرايب فزا) 5ستون ( ستانده متعارف –الگوي داده 

را به كل ضرايب فزاينده توليد، در الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي ) 6ستون (درآمد خانوارها 

 –گردد كه سهم ضرايب فزاينده توليدهاي الگوي داده  مورد سنجش قرار دهيم، مشاهده مي) 7ستون (

كنند، نسبت به كل ضرايب  اي توليد را آشكار مي اي واسطهه ستانده متعارف كه اساساً ماهيت زنجيره

 درصد است و الباقي 61 درصد و 52فزاينده توليد در الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي به ترتيب 
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هاي مشابه براي بخشهاي  سهم ضرايب فزاينده توليد ناشي از اثرات القايي مصرف اين بخشها و نسبت

  . دهد  درصد را نشان مي62 درصد و 38 درصد، 58 درصد، 42سوم و چهارم به ترتيب 

ارقام ضرايب فزاينده درآمد نيروي كار، ضرايب فزاينده اشتغال و تجزيه شدة آنها در دو الگوي مورد 

بر مبناي نتايج جداول . اند آورده شده) 5(و ) 4(بررسي در پنج ستون مشخص به ترتيب در جداول 

  :  رسيدتوان به مشاهدات كلي زير مي

ضرايب فزاينده درآمد نيروي كار بخش چهارم در هر دو الگوي مورد بررسي، بيشتر از ضرايب  �

بخش سوم از اين ). 5 و 3هاي   ستون4جدول ( بخش ديگر اقتصاد است 3فزاينده درآمد نيروي كار 

  . گيرد لحاظ در مقام بعدي قرار مي

 به مراتب بيشتر از ضرايب مستقيم ضرايب مستقيم درآمد نيروي كار بخشهاي سوم و چهارم �

حال آنكه ضرايب فزاينده غيرمستقيم ) 4 جدول 1ارقام ستون(درآمد نيروي كار بخش اول و دوم است 

درآمد نيروي كار در بخش اول و به ويژه بخش دوم به مراتب بيشتر از بخش چهارم در اقتصاد ايران 

اي توليد به ويژه در بخش چهارم  هاي واسطه اي و به تبع آن زنجيره علت آن مبادلات واسطه. است

  .باشد كه قبلاً به آن اشاره گرديده است مي

در .  تصوير متفاوتي از وضعيت بخش چهارم را به دست مي دهند4جدول ) 5(اما ارقام ستون  �

اين مورد، نتايج حاصله بيانگر اين واقعيت است كه ضرايب فزاينده درآمد ناشي از اثرات القايي مصرف 

خانوارها در بخشهاي سوم و چهارم به مراتب بيشتر از دو بخش ديگر اقتصاد است كه ماهيت مصرفي 

  .دهد بودن اين بخشها بويژه بخش چهارم اقتصاد ايران را به دست مي

  1. در خصوص ضرايب فزاينده اشتغال نيز مشاهده نمود5توان در مورد نتايج جدول  همين روند را مي

هاي آشكار نشده ساختار بخش  تواند واقعيت هاي فوق تا چه حد مي ات و تحليلاينكه نتايج، مشاهد

گذاري، بهتر تبيين نمايد، نياز به بررسي بيشتر ملاحظه اساسي  چهارم اقتصاد ايران را از منظر سياست

ي كره ، نتايج ضرايب فزاينده توليد بخش چهارم اقتصاد ايران را با ارقام متناظر كشورها6جدول : زير دارد

 ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي نشان –جنوبي و ژاپن در قالب دو الگوي داده 

توانند وضعيت جايگاه  باشد، با اين حال مي هرچند ارقام جدول مذكور براي سالهاي مختلف مي. دهند مي

 بر مبناي ارقام جدول 2.بخش چهارم اقتصاد ايران را نسبت به وضعيت مشابه دو كشور ديگر آشكار نمايد

  : توان به سه مشاهده كلي زير رسيد مذكور مي

                                                                                                                   
بندي  ، بويژه در چارچوب طبقه1380 به علت فقدان آمار و اطلاعات اشتغال در سطح بخشهاي اقتصادي در سال .1
. گانه به صورت تقريبي محاسبه شده است4ام توليدي مورد استفاده در اين مقاله، اشتغال در سطح بخشهاي نظ

ريزي   مستقيماً از گزارش دفتر كلان سازمان مديريت و برنامه1380براي اين منظور شاغلين كل كشور در سال 
بگير و درآمد  ي كارمزد و حقوقحاوي نيرو(سپس بر مبناي سهم درآمد نيروي كار . وقت، گرفته شده است

 . به كل درآمد نيروي كار كشور، اشتغال هر بخش محاسبه گرديد1هر بخش در جدول ) مختلط

 .به علت اجتناب از افزايش حجم مقاله ، فقط ارقام ضرايب فزاينده توليد، ملاك مقايسه قرار گرفته اند. 2
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 ستانده متعارف، كمتر از –ضرايب فزاينده توليد بخش چهارم اقتصاد ايران در الگوي داده  �

همين روند در مورد بخش چهارم اقتصاد كره جنوبي . ضرايب فزاينده توليد ساير بخشهاي اقتصادي است

اما تفاوت اصلي در اين است كه سهم ضرايب فزاينده . گردد  مشاهده مي1980 و 1975هاي  در سال

به كل ضرايب فزاينده توليد، بسيار )  ميلادي2001 (1380توليد بخش چهارم اقتصاد ايران در سال 

 46سهم مذكور در اقتصاد ايران  به عنوان نمونه، . كمتر از ارقام مشابه بيش از سه دهه كره جنوبي است

 .دهد  درصد را نشان مي50 درصد و 48كره جنوبي در سالهاي مذكور به ترتيب درصد و 

باشد كه   درصد مي56، 1980سهم بخش چهارم ژاپن به كل ضرايب فزاينده آن كشور در سال  �

در اين مورد چنانچه . دهد تصوير متفاوتي از وضعيت مشابه كشورهاي كره جنوبي و ايران را به دست مي

در نظر بگيريم، مشاهده » پساصنعتي شدن«با رويكرد » جامعه اطلاعات«ك ورود به ارقام فوق را ملا

اقتصاد كره جنوبي در شرف .  وارد جامعه اطلاعات شده است70گردد كه اقتصاد ژاپن در اواخر دهه  مي

 . ميلادي هنوز به اين مرحله نرسيده است2001ورود و ايران در سال 

در الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي در هر سه كشور، ضرايب فزاينده توليد بخش چهارم  �

كه ضرايب فزاينده توليد بخش  طوريهمان. بيش از ضرايب فزاينده توليد ساير بخشهاي اقتصادي است

مذكور ناشي از اثرات القايي مصرف خانوارها است، اثرات القايي مصرف در ضرايب فزاينده توليد بخش 

 و كمتر از ژاپن 1980 و 1975هاي  ر از ارقام مشابه كره جنوبي در سالچهارم اقتصاد ايران، بيشت

اي آنها را در افزايش توليد  هاي مصرفي و اهميت زنجيره هرچند ارقام مذكور ماهيت فعاليت. باشد مي

كنند، با اين حال، توضيح دو نكته اساسي در خصوص نتايج اقتصاد  بخش چهارم سه كشور آشكار مي

 : رسد ه آنها با دو كشور ديگر ضروري به نظر ميايران و مقايس

o  اي و  اي است كه در آن واردات واسطه  ستانده–نتايج در اقتصاد ايران مبتني بر جدول داده

اند، حال آنكه نتايج كشورهاي كره جنوبي و ژاپن  اي و نهايي تفكيك نشده نهايي از كل مبادلات واسطه

اينكه فرضاً سهم . اندمحاسبه شده) اي و نهايي اردات واسطهبدون و(فقط بر مبناي مبادلات داخلي 

واردات نهايي مصرف خانوارهاي ايران و سهم مصرف توليد داخلي آنها در افزايش ضرايب فزاينده توليد 

اي  باشند، در اين مقاله مورد توجه قرار نگرفته است و نياز به تلاش جداگانه بخش چهارم چه ميزان مي

 .دارد

o هاي ديگر تبيين پساصنعتي شدن تغيير الگوي مصرفي خانوارها از كالاهاي مصرفي  ؤلفهيكي از م

تواند يكي از عوامل  اينكه اين نوع تغيير تا چه اندازه مي. باشد ملموس به كالاهاي مصرفي غيرملموس مي

له قرار مهم اثرات القايي مصرف در افزايش توليد بخش چهارم باشد نيز خارج از حيطه مباحث اين مقا

 . گرفته است
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  گيري   خلاصه مطالب و نتيجه-4

نظر از وجوه  مشاهده نموديم كه اقتصاد ايران صرف1385بر مبناي سرشماري نفوس و مسكن سال 

در راستاي . معروف است» اقتصاد خدمات«تبيين مسأله وارد فاز جديدي شده كه امروزه به 

 مذكور، نشان داديم كه تبيين اقتصاد خدمات در چارچوب معيارها و موازين سنتي و بويژه مشاهده

پذير نيست و بنابراين، نياز به تعاريف،  وجود نگاه دوگانه به بخش خدمات ايران به آساني امكان

جوه يكي از و. محور داردبندي نوين نظام توليدي در چارچوب رويكرد اقتصاد دانايي مفاهيم و طبقه

هاي بخشهاي اطلاعات  محور، سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو فعاليتتبيين رويكرد اقتصاد دانايي

  .باشد اوليه در قالب بخش چهارم مي

در راستاي . هاي مختلف اين ابعاد قرار داده شده است كانون اصلي مقاله حاضر، بررسي جنبه

هاي بخش چهارم در قالب نظام  اليتاين اهداف، ابتدا بر مبناي معيارهاي مشخص، قلمرو فع

هاي  بندي نوين، كل فعاليت سپس براساس نظام طبقه.  تعيين گرديد1380حسابداري بخشي سال 

پس از آن، ساختار بخش . اقتصادي به چهار بخش، يعني اول، دوم، سوم و چهارم تفكيك گرديد

ينده درآمد و ضرايب فزاينده چهارم برحسب سهم عوامل توليدي، ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزا

 ستانده متعارف و ماتريس حسابداري اجتماعي مورد سنجش و –اشتغال در قالب دو الگوي داده 

  .تحليل قرار گرفته است

هاي  از منظر سهم عوامل توليدي، مشاهده نموديم كه بخش چهارم اقتصاد ايران تا حدي مؤلفه

بري فيزيكي  تر و سرمايه رآمد دولت، سازمان يافتهيك بخش را به لحاظ سرمايه انساني، افزايش د

  .كمتري نسبت به سه بخش ديگر اقتصاد در چارچوب رويكرد پساصنعتي شدن دارد

هاي  دهند كه زنجيره نتايج انواع ضرايب فزاينده، به ويژه ضرايب فزاينده بخش چهارم نشان مي

 بسيار ضعيف بوده، حال آنكه اي بخش چهارم اقتصاد ايران، توليد ناشي از مبادلات واسطه

هاي توليد ناشي از اثرات القايي مصرف خانوارهاي بخش مذكور نسبت به ساير بخشهاي  زنجيره

  . اي بنابراين، ماهيت بخش مذكور اساساً مصرفي است تا واسطه. باشد اقتصادي قابل ملاحظه مي

 حاضر با ضرايب فزاينده توليد ها، ضرايب فزاينده توليد مقاله به منظور بررسي بيشتر اين يافته

كشورهاي كره جنوبي و ژاپن نيز مقايسه گرديد و مشاهده نموديم كه ضرايب فزاينده توليد ناشي از 

اثرات القايي مصرف خانوارها در بخش چهارم نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي كشورهاي مذكور 

 كه ماهيت اثرات القايي مصرف در اين راستا، همچنين مشاهده نموديم. قابل ملاحظه بوده است

دارد؛ حال آنكه در ) بدون واردات نهايي(خانوارها در بخش چهارم اين كشورها اساساً منشأ داخلي 

  . ايران تركيبي از داخلي و واردات نهايي است
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